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کنُدازي هاي گویش کنُدازینی است. بستبررسی و توصیف واژه هدف از نگارش این مقاله
رودزنَ شهرستان روستایی است کوهستانی و کهن که در دهستان اَبرجَ و در بخش دُ

و  ن فارسی میانههاي بازمانده از زبایکی از گویش نیگویش کندازی. داردمرودشت قرار 
 هاي دشتکی، امامزادهکه با گویش هاي ایرانی نو استزبان جنوبی-گویشی از شاخه غربی

وانی و دشتی و لاتی، لارستانی، دَري، قَخلاءاي، اردکانی، رهمَهاي/ کُوهمَرهاسماعیلی، ک
که داراي ساخت کنایی هستند. هایی دارد و همانندي شباهتهایی اي دیگر از گویشپاره

) که شقاقی 1983و پولوم ( زوئیکیهاي در این پژوهش، نخست هفت آزمون از آزمون
اقتباس کرده است، وابسته در زبان فارسی  بندي تکواژهايهراي بررسی و طبق) ب1374(

در گویش کندازینی بست . سپس انواع واژهشوندمیدر گویش کندازینی به کار گرفته 
هر جمله، جداگانه شود. همچنین، میبست در چند جمله نمونه، آورده مشخص و هر واژه

آوانگاري و تحلیل و در صورت نیاز، توضیحاتی براي تغییرات و دگرگونی آوایی و دیگر 
پژوهش در بررسی و  ةشیو .شودمیواجی در سطح واژه و جمله ارائه -فرایندهاي واژ

گرفته، بر اساس مطالعۀ صورتاست.  ايو کتابخانه این گویش، میدانی ۀمطالع
نشانۀ بستی، هاي پی، فعلپیوستۀ شخصیضمیرهاي  هاي این گویش عبارتند ازبستواژه

، پایگینشانۀ همساز، نشانۀ متمم، نشانۀ اضافه، نشانۀ نکره، نشانۀ معرفهصریح،  مفعولی
هاي فاعلی بستتأکیدي. ضمیرهاي پیوسته واژه نشانۀهم، صورت مخفف قید افزایشی 

تواند پرتویی بر دانش هاي زبانی این گویش میکنند. دادهایفا می نقش مطابقه را در جمله
در این شناسی باشد. هاي ردههاي ایرانی و پژوهششناسی، شناخت و مطالعه زبانایران

ساله از افراد  80تا  30ي سنی هاگویشور زن در گروه 4نفر گویشور مرد و  16پژوهش، 
 اند. همکاري داشته پیکرة زبانیدر گردآوري سواد و باسواد سواد، کمبی
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 دمهقم

علت اصلی این چالش و اختلاف نظرها،  شناختی بوده است.هاي زبانانگیزترین موضوعبست یکی از بحثواژه

ها و وندهاست که هر یک مراحلی را بستگردد. از یک سو، سیر تاریخی و تکوینی واژهبست برمیبه ماهیت واژه

اند و کردهگذشته، ساختارهاي متفاوتی در جمله پیدا میها و متون هاي گوناگون در سبکطی کرده و در دوره

هاي وابسته و وندها شباهت پیدا بست حالتی بینابینی و دوگانه دارد. در مواردي به واژهاز سوي دیگر، امروزه واژه

ی که هایبنديرغم طبقهکامل را دارند. علی هاي واژةکنند و گاهی رفتار و سیري متمایز را دارند و ویژگیمی

توان یافت که حالت بینابینی و نه هاي گوناگون می، هنوز مواردي در زباناندشناسان انجام شدهتوسط زبان

این عدم تمایز قطعی باعث شده است «. دارندبست را هاي واژهویژگی صددرصد وند تصریفی هستند و نه کاملاً

بست و تمایز دوشقی تکواژهاي مقید دستوري به واژه )2008( 2سهریو  1رزبری شناسان مثلکه بعضی از زبان

 ). 79: 1389 ،کهن ي(نغزگو» وند تصریفی را زیر سوال ببرند.

گرفته » شدندادن و خمیهتک« يبه معنا klineîn باستان یونانیاز فعل  بستبه معناي واژه» clitic« ةواژ

به  یگريد واژةها به آن ین. بنابرابر نیستندآوایی، تکیهآن از نظر  یباستان چون کاربردها همبستواژهشده است. 

 5و لوئیس 4اسپنسر ۀطبق گفت). 2: 2002 ،3(گرلاخ ادغام شوند یعروض ةساز یکندارند تا در  یهتک یزباننام م

توانند مستقل و غیروابسته باشند نمی کههاي کوچکی همانند یک واژة کامل هستند ها واژهبست) واژه1: 2012(

) 1: 1999( 6یمسدیکطور که رهماننامیم، تکیه کند و بچسبد. می» میزبان«همسایه که  ةلکه باید به یک واژب

هاي دستوري ها در کنار انواع اصلی سازهبستواژه دربارةشناسان زبان یاندر می بحث قابل توجه ،کندمی اذعان

: 1998( 7. به استناد اندرسونوجود داردها، وندهاي اشتقاقی و غیره ها، ستاكواژگانی، عبارت چون هستۀهم

. به ها و از سوي دیگر به وندها دارنداز یک سو به واژه هاي همسانیویژگی  که ها عناصري هستندبستواژه)، 42

به واحدي  بستواژه ،واژه. به سخن دیگر، در ساختواژه و وند دارند میاننقش و رفتاري در جمله  همین دلیل

اي و هم هاي واژهویژگی از ها هم برخیبستشود که حد واسط تکواژهاي آزاد و وابسته است و واژهاطلاق می

ها بستشود. واژهنحو مربوط می بست هم به صرف و هم به حوزةهاي تکواژهاي وابسته را دارند. واژهویژگی از برخی

 ها را از نظر واجی به یک میزبان اضافه کرد. روند بلکه باید آنبه تنهایی به کار نمی

                                                           
1 K. Borjars   
2 P. Harries 
3 B. Gerlach  
4 A. Spencer 
5 R. A. Luís 
6 V .H. Riemsdijk 
7 S. R. Anderson  
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چسبد که  بست گویند و یا به انتهاي میزبان میها را پیشچسبد که آنها یا به جلو میزبان میبستواژه

: کنندبیان می) 345: 2006( 3و استونهام 2گونه که کاتامباهمان  ).3 :2011 ،1نامند (پیونتکبست میپی

) با 11: 2022( همکارانو  4ند. کولاکویچهست بست مشخص و متمایزو واجی یک واژههاي ساختاري میزبان

-ها سه رویکرد آوایی، ساختبستکنند که براي مطالعه و بررسی واژهتأیید دیدگاه اسپنسر و لوئیس، تصریح می

ایرانی، تاکنون اجماع و هاي فارسی و نیز دیگر زبان بست در زبانتعداد واژه ةدربار د.نواژي و نحوي وجود دار

هاي وابسته و بست از واژ و تکواژهتشخیص و تمایز واژه ةاتفاق نظري نبوده است و همچنان بحث و چالش دربار

به  تر و فراگیر است.ها و وندها، نیاز به مطالعه و بررسی بیشبستها وجود دارد. براي تعیین قطعی واژهشمار آن

شوند که رفتاري متفاوت از دیگر عناصر یافت میدر زبان فارسی اي واژهاي وابسته)  تک14: 1392استناد شقاقی (

همچون واژه یا تکواژ (آزاد دستوري و واژگانی) و وند (یا تکواژ وابسته دستوري) دارند. با توجه به اینکه این عناصر 

شاید  ،ها هستندبر توزیع آنهمچون یک واژه، نقشی نحوي را در ساخت جمله برعهده دارند و قواعد نحوي ناظر 

روند و هویت مستقلی ندارند و به اجبار به ها را واژه نامید. این تکواژها به تنهایی در ساخت به کار نمیبتوان آن

وابسته نامید. از طرف دیگر، اکثراً فاقد تکیه  ها را واژةشوند و شاید بتوان آناي دیگر در ساخت متصل میپایه

سازد. بنا بر همین شباهت دوسویه به ها را شبیه به وند میاي واژگانی آنها به اتصال به پایههستند و الزام آن

بست اغلب صورت ضعیف عنصري دستوري مثل ضمیر، اند. واژهبست نامیدهها آن را واژهتکواژهاي وابسته و واژه

رود و همیشه به به کار نمیکننده، فعل کمکی، ادات نفی و پرسش است که به خودي خود در ساخت تعیین

شود. برخی از هاي مختلف از قبیل اسم، صفت، قید، فعل، حرف اضافه، ضمیر و جز آن متصل میاي از مقولهپایه

 ۀاند الگو و چهارچوبی را مطرح کنند که جامع و مانع باشد و همشناسان و دستورنویسان سعی کردهزبان

  هاي گوناگون را لحاظ کند. پارامترهاي زبان

 يکُندازشود. دوچندان می هاها و گویشزبان ۀتر و مطالعه و شناخت هماز این رو، نیاز به کوشش بیش

 30دقیقه طول جغرافیایی و  69درجه و  52است که در  در شهرستان مرودشت نیکی از روستاهاي بخش درودز

 ي کوهستانیمتر از سطح دریا واقع شده است. این روستا 2300دقیقه عرض جغرافیایی و در ارتفاع  25درجه و 

کیلومتر فاصله  28 درودزن، مرکز بخش  ،کیلومتر و تا شهر رامجرد 63تا شهر مرودشت به عنوان مرکز شهرستان 

کیلومتري  8دارد و در صفویه  مایین است که کاروانسرایی از دورة، روستاي کُندازي بهترین روستا دارد. نزدیک

 یزديبه استناد مفخم پایان و . قرار گرفته استهاي ارتباطی به اقلید، یزد و اصفهان بر سر یکی از راه کندازي

نام  در ایران تنها یک آبادي با نام کُندازي وجود دارد. این )1367( احمدیان شالچی)، پاپلی یزدي و 1339(

نام شبیه جاي سه، فرهنگیجغرافیایی ایران  ۀباشد. در پهن» کُندآذین«یا  »دژکهن« ةاي از واژتواند برساختهمی

                                                           
1 J. Piontek 
2 F. Katamba 
3 J.  Stonham 
4 Z. Kolakovic  
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و اینک  از روستاهاي دهستان کرکس در بخش مرکزي شهرستان نطنز که زندِ. یکی، کَ وجود دارندبه نام کُندازي 

همچنین کَندِز، اند. دژ ذکر کردهدز و کهننام قدیمی آن را کهنکه است طنز ناي ییلاقی در شمال شهر محله

که در سرشماري عمومی سرباز در استان سیستان و بلوچستان است تایی در دهستان مینان از شهرستان روس

دیگر، شهر کُندُز یا کُندوز، مرکز ولایت کندز در شمال شرق نام . جايبودنفر  850 آن ، جمعیت1395سال 

  .1گفتندمیدژ نیز کهنن به آتیموري  ةهاي دورباستانی تخارستان است که در کتاب ۀافغانستان در منطق

گویند. می» کُندازینی«نامند و صفت نسبی آن را اما مردم روستاي کُندازي، این روستا را کُندازین می

خورشیدي توسط حسن حسینی فسایی نگاشته  1271-1261هاي هرچند در کتاب فارسنامه ناصري که در سال

وشی فرهو  )1989( 3)، لِکوك1960( 2نیز مُرگنستیرنه شده است، نام روستا به صورت کندازي ذکر شده است و

» کندازینی«) ترجیح داده است از عنوان 1399اند. سلامی (نوشته» کندازي«هاي خود گویش ) در نوشته1353(

ساخته شده باشد. کُند یا گُند در زبان » کُند+ آذین«تواند از ترکیب واژه میاستفاده کند. به هر روي، این نام

). همچنین به معناي ده، 300: 1367، 4سنپهلوي به معناي سپاه، لشکر و یا واحد بزرگ سپاه است (کریستن

است، کاربرد » گُند« ةکه صورت دیگري از واژ» گوند« ةگونه که در زبان کُردي واژروستا و آبادي است. همان

هاي گاهنشیمن آذین به معناهاي زیور، زینت؛ شاپور ناظر به همین مفهوم است.شاپور/ گنديجندي ةواژدارد و نام

یعنی انگور و خرما و انار که از خانه ، خذرفه »الاسماءمهذب«؛ خذرفه است. در کتاب هاآراسته و مزین در جشن

هاي و همچنین نامی از نام هاهاي آراسته و مزین در جشنگاهغرفه و نشیمندر ویس و رامین به معناي  بیاویزند.

غربی جنوبیِ  خۀزبان پهلوي ساسانی و گویشی از شاهاي بازمانده از گویش کُندازي یکی از گویش .5استایرانی 

ري، قلاتی، خلاءاي، اردکانی، اسماعیلی، کهمره هاي دشتکی، امامزادههاي ایرانی نو است که با گویشزبان

کُنایی که داراي ساخت هایی دارد هماننديشباهت و هایی اي دیگر از گویشلارستانی، دوانی و دشتی و پاره

 .هستند

 

 پژوهش ۀپیشین. 2

بست و نیز راهکارهایی براي تشخیص و ماهیت واژه ةدربارمطالعاتی از زبانشناسان ایرانی و غیرایرانی  برخی

ها بستبندي واژهاند. براي طبقهاي مانند وندهاي صرفی و اشتقاقی انجام دادهها از واژه و تکواژهاي وابستهتمایز آن

 6یکیئزوبندي براي نمونه به الگوهاي طبقه ؛انداي آزمون و پارامتر مطرح کردهها الگوهایی به همراه پارهو تمایز آن

                                                           
  hamburg.de-www.aai.uni ,2018برگرفته از تارنماي  ۱

2 G. Morgenstierne 
3 J. P. Lecocq 
4 A. Christensen 

  ,2023http://dehkhoda.ut.ac.ir از تارنمايبرگرفته  ٥
6 A. Zwicky 

http://www.aai.uni-hamburg.de/
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ها سعی توان اشاره کرد که در آنمی) 1992( 3ینگو نوبل) 1985( 2، کلاوانس)1983( 1و پولوم یکیئ)، زو1985(

هاي بست) واژه37: 1371کلباسی ( .شوند ترسیم هاواژه دیگر و وندها از هاستبواژه یصتشخ یارهايمعشده 

مفعولی  ۀ. ضمایر شخصی پیوست2بستی) بودن در زمان حال (افعال پیهاي تصریفی فعل. صورت1فارسی را شامل 

هاي بست) واژه154-151: 1374داند. شقاقی (. الف ندا می6 نشانۀ معرفه. 5اضافه  ة. کسر4نکره  اي. ی3یا ملکی 

هاي ، به کمک هفت آزمون آوایی، صرفی و نحوي از مجموع آزمونکندمیفارسی را به انواع ساده و ویژه تقسیم 

اي  یاي نکره، =ي/ /i=/اي  . =ي/2 کسرة اضافه. 1بست شامل واژه 9)، جمعاً 1983پیشنهادي زوئیکی و پولوم (

/=i/  ،3یاي تخصیص نکره ./=e/  م 4 معرفهنشانۀ= ./=am/  ،(صورت مختصر هم) 5قیدي ./=o/  نشانۀ

. 7مفعول معرفه (صورت مختصر را)،  نشانۀ /o=/. 6کاربرد دارد.  /va/رسمی به شکل وَ  (که در گونۀ پایگیهم

 س، =س، =ه، =ایم، =اید، =اند) را-َست، =-َبستی (=ام، =اي، =. افعال پی9بستی . ضمایر پی8تأکیدي  /hâ=/ها 

 برشمرد. 

هاي فعل بودن در . رابط2اسمی و صفتی  ۀاضاف» ِ-«. 1 هاي فارسی رابست) واژه18: 1384الدینی (مشکوه

 ی) و شقاق18: 1384( الدینیوهمشکشمرد. ندا برمی [â]. 5پایگی) عطف (هم [o]. 4. ضمایر پیوسته 3زمان حال 

به دنبال  .1داند که این سه ویژگی را داشته باشند: خاصی از تکواژهاي دستوري می بست را دستۀواژه )1374(

 ۀاز لحاظ معنی به رابط .2شوند. واژه اشتقاقی و یا صرفی محسوب نمیچسبند، اما بخشی از ساختواژه می

دستوري  ۀصفتی، رابط، ضمیر متصل با رابط ۀاسمی (ملکی)، اضاف ۀساختی یا دستوري خاص از جمله، اضاف

از لحاظ آوایی،  .3کنند. دستوري ندا اشاره می ۀاسمی، متمم حرف اضافه یا مفعول صریح، عطف و رابط ۀاضاف

 شود. ها ظاهر نمیاصلی واژه بر آن ۀتکی

ها را مانند هاي ضمیري گویش دلواري را بررسی کردند و آنبست) پی1384واحدي لنگرودي و ممسنی (

دانند و براي آسانی توصیف و تحلیل شمار) می 2شخص و  3بستی خود داراي شش صیغگان (هاي غیرواژهمعادل

هاي بست. پی3هاي مفعولی، بست. پی2هاي فاعلی (کُنایی)، بست. پی1هاي ضمیري به چهار گروه بستپی

هاي فاعلی بستز پیمتعدي، باید ا هاي گذشتۀاند. در فعلهاي ملکی تقسیم کردهبست. پی4 و مفعولی غیرصریح

را در زبان  /e=/ نشانۀ معرفه) 1385شخص و عدد در آن استفاده شود. عبدالملکی ( صر مطابقۀبه عنوان عن

بربودن از نظر رفتار نحوي، دهد که با وجود تکیههایی نشان میآورد و به کمک آزمونبست به شمار میپی فارسی

هاي هاي ضمیري در زبانبستطور کلی واژه هب کند کهبیان می) 1388راسخ مهند (آید. بست به شمار مییک پی

مجاور ) واکرناگل، یعنی پس از اولین کلمه، سازه یا واژة واجی ب جایگاه) گیرند: الفجایگاه قرار می 2دنیا در 

هاي ضمیري زبان بست) واژه1389مهند (. راسخفعل یا متصل به سازة قبل از فعل فعل، پیش از فعل، پس از

                                                           
1 G. Pullum  
2 J. Klavans 
3 D. Nübling 
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نقش متفاوت دارند.  2هاي ضمیري در  کنار فعل، بستفارسی در کنار فعل را بررسی کرده و نشان داد که در واژه

ها در نقش بستاند. واژهمطابقه تبدیل شده ۀبستی حضوري اجباري دارند و به نشانهاي افعال مرکب پیبستواژه

 اند. مطابقه تبدیل نشده ۀسازي هستند و به نشانحاصل مضاعفهاي منضم و بستمفعول نیز واژهۀ نشان

هاي ضمیري پرداخته شده است. از جمله بستهاي ایرانی، بیشتر به پیهاي زباندر مطالعه و بررسی گویش

خان و جناشاره کرد: بیبه چند مقاله توان ، میاندمطالعه کردهبست را هایی که انواع واژهمعدود مقاله

هاي زبان فارسی را شامل این موارد بستشناسی نوایی، واژهواج ۀ) با پیروي از نظری13: 1390زاده (حسنیابوال

هاي . شناسه6موصولی  اي. ی5نکره  اي. ی4 کسرة اضافه. 3 [am-]. صورت مخفف هم 2. پسوند ندا  1داند: می

. به [o-]عطف و  . صورت مخفف کلمۀ10 هاکید . نشانۀ تأ9. ضمایر پیوسته 8عل بودن . صورت وابسته ف7فعلی 

، با اندوابستهها از این حیث که از نظر واجی به یک میزبان بستواژه) «104: 1392، نژادباور (صراحی و علی

مهم  کنند. اما نکتۀها مانند پسوند عمل میبستها مانند پیشوند و پیبستپیش ،وندها مشابهت دارند. از این نظر

در بررسی » یک به یکی وجود ندارد. ها همیشه رابطۀنحوي و واجی واژه-بین خصوصیات واژياین است که 

 )2007( 3نیکلز و 2بیکل) 2003( 1شناختی آیخن والدرده لگوهايا بر اساس که هاي زبان فارسیبستواژه ایشان،

 نشانۀ نکرة. 4. الف ندا o 3. علامت عطف 2 پیوستۀ شخصی. ضمایر 1 شامل ، اندشده مطالعه )1985کلاونس ( و

است و الگوي پیشنهادي آیخن والد را براي شناسایی  بودنهاي مخفف فعل ربطی . صورت6 و نشانۀ اضافه. 5ي 

 دانند. هاي زبان فارسی، علمی و مناسب میبستو بررسی واژه

یکی یشنهادي زوئوي پبست را در گویش کردي کلهري ایلامی بر اساس الگ) واژه1399( همکارانگوهري و 

، فعل ربطی، پیوستۀ شخصی) بررسی کرده است که عبارتند از: ضمایر 1374شقاقی ( از سوي) 1983و پولوم (

و و معرفه با هم آمده  نشانۀ مفعولی، مطالعهمجهول. در این  ۀ ماضی بعید، نشانۀ، نشاننشانۀ نکره، نشانۀ مفعولی

بست در گویش طالقانی ) نیز واژه1399( همکاران. میرزایی و اندشدههاي نمونه، تنها از افعال متعدي آورده جمله

، نشانۀ مفعولی /e-/بست از جمله واژه 9بررسی کرده و ) 1983یکی و پولوم (زوئرا بر اساس الگوي پیشنهادي 

/-e/ ساز، متمم/o/ عطف،  ۀنشان/-am/  ،معادل هم در زبان فارسی/-e/ ساز، معرفه/-i/ / ،اضافه-â /  ۀنشان 

هاي بست) واژه1400( همکارانبستی و ضمایر پیوسته را برشمرده است. محمودي بختیاري و تأکید، افعال پی

 اند. کردهپلانکس مطالعه ۀ موسس ۀنامشناختی بر اساس پرسشهاي گوناگون زبان گیلکی را با نگرشی ردهگویش

کندازینی، پژوهشی مستقل و مرتبط انجام نشده هاي دستوري گویش بست و دیگر مقولهتاکنون درباره واژه

هایی با ذکر مثالها در این گویش داشته است که بست) نگاهی گذرا و کلی به موضوع واژه1384است. عمادي (

مفعولی و ملکی،  ۀ، ضمیرهاي پیوست/bod-o/ »بودن«هاي تصریفی فعل حال هاي این گویش را صورتبستواژه

                                                           
1 A.Y. Aikhenvald  
2 B. Bickel 
3 J. Nichols 
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نخستین و  نشانۀ ندا برشمرده است. با این حال، پژوهش پیش رو  نشانۀ معرفهو وحدت،  هنشانۀ نکر، کسرة اضافه

شناختی الگوهاي رده ها بر پایۀبستویژه در واکاوي و بازشناسی واژه ايبرررسی و مطالعه کوشدمیگامی است که 

هاي زبانی این گویش دهد. دادههاي دستوري این گویش به دست اي از ویژگیشناختی و نیز پارهو نظرات زبان

شناسی باشد و در هاي ردههاي ایرانی و پژوهشزبان شناسی، شناخت و مطالعۀتواند پرتویی بر دانش ایرانمی

 ها قابل بحث و نظر باشد.ها از وندها و واژهها و تمایز آنبستو چارچوبی جامع و کامل براي شناخت واژهالگو  ارائۀ
 

 پژوهشروش  و . چارچوب نظري3
و  میدانی این گویش ۀپژوهش در بررسی و مطالع ةشیوتحلیلی نگاشته شده و  -این مقاله در چارچوبی توصیفی

ساله از افراد  80تا  35هاي سنی گویشور زن در گروه 6نفر گویشور مرد و  6در این بررسی،  .استاي کتابخانه

تنها در بررسی و  باسواد،اند. شایان یادآوري است که از گویشوران سواد و باسواد همکاري داشتهسواد، کمبی

. به کار رفته استکن دیجیتال ها استفاده شده و دستگاه صداضبطآشنایی اولیه پژوهشگر از ساخت انواع زمان

در هاي مورد نظر بستیی با واژههاپرسیدن جملهیا این گویش با مصاحبه و گفتگو و  پیکرة زبانیآوري جمع

خاطره،  بیانساختارهاي گوناگون به زبان فارسی از گویشوران مختلف و یا ضبط صداي گویشوران به هنگام 

  سرگذشت، داستان، آداب و رسوم و سنن انجام شده است.

شده، جمله آوانگاري 5,000ها، از مجموع بستهاي مورد نظر واژهجمله ةدربار مطالعهاین  پیکرة زبانی

)، کلباسی 1340هاي کیا (در این پژوهش از واژگان و پرسشنامهاست. افزون بر این،  شدهانتخاب و مطالعه 

ه شده است. برد ) بهره1399) و فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1398)، عمادي (1379)، زمردیان (1376(

هستند که  هاییو آزمون معیارها اند،ده شدهکار بر ها در این مقاله بهبستالگوهایی که براي تشخیص این واژه

) و کلاونس 1983و پولوم ( زوئیکیوابسته در زبان فارسی از  بندي تکواژهايهراي بررسی و طبق) ب1374( شقاقی

توان، بر مبناي تکواژهاي وابسته زبان را می«)، 144: 1374شقاقی ( . به گفتۀقتباس کرده است) ا1985(

بست ویژه تقسیم کرد. بست ساده و واژهبه چهار گروه وند اشتقاقی، وند تصریفی، واژه ولومهاي زوئیکی و پآزمون

  »توان با استفاده از پارامترهاي پیشنهادي کلاونس تعیین کرد.ها را میعملکرد آن ةبست به پایه و حوزاتصال واژه

 

 ها. تحلیل داده4

. انداستفاده شده )1983و پولوم ( زوئیکیهاي پیشنهادي ) آزمون1374در این بخش با پیروي از الگو شقاقی (

 هاها و نشانهنوشت، کوتههاي قراردادينشانه تعلق دارند.هاي انتخابی به سه گروه آوایی، صرفی و نحوي این آزمون

 . اندآورده شده )2و ( )1(هاي در پیوست ،هاي این مطالعهتحلیل دادهدر 
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 ها آزمون 1. 4

  1آزمون آوایی .1. 1. 4

بست از وند تصریفی کند. از این آزمون، براي تمییز واژهگویش کندازینی صدق پیدا می آزمون آوایی دربارة

شود. اما شود. افزودن وندهاي اشتقاقی و تصریفی اغلب موجب تغییر جایگاه تکیه مییا اشتقاقی استفاده می

» گردو«  gerdonواژه  ۀکند. در گویش کندازینی،  تکید نمیپایه ایجا ۀبست، تغییري در طرح تکیافزودن واژه

 کند.، تکیه از جایگاه دوم به جایگاه سوم تغییر میâ-بر روي هجاي دوم است. پس از افزودن وند تصریفی جمع 
(1) ger'don + -â →   gerdo'nâ 

     walnut +  PL→  walnuts   

        گردو            ها-      گردوها 

(2) ger'don-â=yo  em=xarri → gerdon'âyo emxarri  

  walnut-PL=OB  PC-1SG=buy.PT  

    We bought the walnuts  خریدم. را گردوها  

، ضمایر o= صریح نشانۀ مفعولی، o=پایگی ، حرف همi=نکره  اي، یo=هاي معرفهبستاما هنگامی که واژه
 ، مخفف قید=â تأکید هامخفف ، e= کسرة اضافه، em ،=et ،=eš ،=emu ،=etu ،=ešu= پیوستۀ شخصی

آیند، جایگاه می ger'donدر پی واژه  em ،=e ،=en ،=om ،=it ،=en=بستی ، افعال پیam= هم افزایش
 کند. تکیه تغییر نمی

(3) ger'don + =o  →  ger'dono 

walnut   +  =DF →  the walnut  

 گردو (معرفه)   معرفه   گردو 

(4) ger'don +  =i →   ger'doni 

  walnut       +  =IND →  a walnut   

     گردو         =ي +      گردویی

(5) ger'don + =o + badum   → ger'don=o badum 

walnut + =o  + almond  

  گردو و بادام                         بادام            و         گردو

 (6) ger'don + =e     mehrân→  ger'don =e mehrân 

       walnut + =EZ     Mehran     Mehran's walnut    

                                                           
1 phonological test 
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 گردوي مهران              مهران -ِ       گردو

(7) ger'don + =em  →    ger'don=em 

    Walnut  +  = PC-1SG →  My walnut    

م-َ گردو  گردویم (گردوي من)      

(8) i  ger'don +=am     o-ssu →  i ger'don=am  ossu 

      this walnut  + =also   IP-pick up   

Pick up this walnut too.  .این گردو را هم بردار 

 (9) en   + ger'don=en 

       this  + walnut=CP-3SG  

        This/ that is a walnut.  .این گردو است 

  1آزمون صرفی -2. 1. 4
 ءخلاءو  4، توزیع3، جلوگیري از وندافزایی2آزمون وابستگی 4ها از بست از وندها و واژهتمایز گذاردن واژهبراي 

 .شدمیاستفاده  5اتفاقی (اختیاري)
 وابستگی -1 .2. 1. 4

 بستشود. به طور مثال، در ساخت جمله، پیبست و واژه از آزمون وابستگی استفاده میبراي تمایزگذاري میان واژه
و اسمی، موجب گر بست ضمیري به عنوان هستۀضمیري باید به یک پایه متصل شود و استفاده از پی

 شود. می )10(نادستوري  ۀشدن جملغیردستوري
(10) *et=kâkâ    ami 

        *PC-2SG=brother   come.PT.3SG 

 ییاز وندافزا یريجلوگ .2. 2 .1 .4
بست ها و وندهاي تصریفی به کار برد. هرگاه واژهبستوندهاي اشتقاقی از واژهتوان براي تمییز از این آزمون می

 اضافه کرد.  6ايبست)، هیچ نوع وند تصریفی(پایه+ واژه ۀتوان به مجموعبه پایه متصل شود، دیگر نمی
(11a) pâtil=emu =am     emu=šos 

cauldron=PC-1PL=also   PC-1PL=wash.PT   

   We washed our cauldron.  مان را هم شستیم.پاتیل  

                                                           
1 morphological test  
2 relevance 
3 affixation blocking  
4 distribution  
5 arbitrary gap 
6 morphological affix 
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 (12a) pâtil-â=mu=am     emu=šos 

     cauldron-PL=PC-1PL=also   PC-1PL=wash.PT 

          We washed our cauldrons.   مان را هم شستیم.هايپاتیل  

(11b)* pâtil=am=emu      emu=šos 

cauldron=also=PC-1PL   PC-1PL=wash.PT   

 (12b) *pâtil=emu-â=am     emu=šos 

  cauldron=PC-1PL-PL=also PC-1PL=wash.PT 

 â-، چون پسوند جمع (12b) آمده و در جملۀ emu=بست پیش از پی am=بست ، چون پی(11b) ۀدر جمل

 اند. ها نادستوري شدهآمده، جمله emu=بست پس از پی

 توزیع .3. 2. 4

صفت برتر  ۀپسوند نشان شود. مثلاًبست استفاده میآزمون براي تمییز وندهاي اشتقاقی و تصریفی از واژهاز این 

-tar تري پایه، از محدودیت کم ةبست در گزینش واژشود. واژهصفت متصل می اي از مقولۀهمیشه به پایه

   برخوردار است. 
(13) ga:p + -tar  →  ga:p-tar 

big   + -CMP →  bigger   

-تر بزرگ   تربزرگ       

(14a) Bahman  čoppun=en 

          Bahman shepherd=CP.PR-3SG  

          Bahman is a shepherd.   .بهمن چوپان است 

 (14b) xorâk  âmâda=n  

   food   ready=CP.PR-3SG  

  The food is ready. .خوراك آماده است 

(14c) arusi   emšow=en 

  wedding tonight=CP.PR-3SG  

 Tonight is wedding./ The wedding is tonight.   .عروسی امشب است 

(14d) em   (ke=en → ke:=n) 

     this.H   who=CP.PR-3SG 

 Who is this?   ؟این کیست  
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(14e) en   šiš=en 

       this  six=CP.PR-3SG 

        This is the number six.   (عدد) شش است.این  

 اتفاقی/ اختیاري خلاءء .3. 2. 1. 4

هایی که نحو تعیین جایگاه ۀبست در همشود. واژهبست و وندها استفاده میاین آزمون براي تمایزگذاري میان واژه

اتفاقی در ترکیب (واژه+  خلاءشود. اما اتفاقی دیده نمی خلاءبست) رود و در ترکیب (واژه + واژهکند، به کار می

توان صفت مفعولی به ستاك زمان گذشته بعضی از افعال، می a-شود. با افزودن پسوند اشتقاقی وند) دیده می

 ساخت. 
 (15)  xofted-a            

 asleep    خوابیده 

(16) šassed-a       

  sitting نشسته 

 کاربردي ندارند. رَفته ešt-a*و  دویده dowed-a*اما واژهایی مانند 

  1هاي نحويآزمون .3. 1. 4
بست) مانند ترکیب ها بر ترکیب (واژه + واژهاین آزمون. 3و حرکت 2هاي نحوي دو عبارتند از: حذف به قرینهآزمون

 کنند. ردیف واژه تلقی میبست را عنصري نحوي همکنند. یعنی واژه(واژه + واژه) عمل می
 حذف به قرینه قاعدة .1. 3. 1. 4

بر بخشی از  حذف به قرینه ةشود. در این آزمون، قاعدبست از وندها تمییز داده میبا استفاده از این آزمون، واژه
 تواند حذف کند.کند و کل واژه را میواژه عمل نمی

(17) âraš   eyko  bi                 vali   [âraš]   raf        

  Arash  here  be.PT.3SG   but   [Arash]   go.PT.3SG 

Arash was here but he went.     .آرش اینجا بود ولی رفَت 

 (18a) bowâ=m=o    mâmâ=m                 amd-en 

father=PC-1SG=and  mother=PC-1SG   come.PT-3PL 

My father and mother came. .پدرم و مادرم آمدند 

(18b) bowâ=vwo   mâmâ=m     amd-en  

                                                           
1 syntactic tests 
2 ellipsis 
3 transference 
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father=and  mother=PC-1SG  come.PT-3PL 

My father and mother came.      .پدر و مادرم آمدند 

تغییر  (19b)را به جمله غیردستوري و مبهم  (19a)دستوري  تواند جملۀ، می â-اما حذف به قرینۀ پسوند جمع

 دهد. 
(19a) zen-â=yo    merd-â  vâ-gešt-en 

woman-PL=and    man-PL  VP-turn.PT-3PL   

          Women and men returned/ came back.   ها و مردان/ مردها برگشتند.زنان/زن  

 (19b)* zene=yo            merd-â      vâ-gešt-en 

woman=and man-PL      VP-turn.PT-3PL   .زن و مرَدها برگشتند 

پس از  o= نشانۀ معرفهبست تواند از نظر دستوري درست باشد، اگر پیمی (19b) باید توجه داشت که جملۀ

تواند می (20c)بیاید. در این صورت، جمله  o=(حرف ربط)  پایگینشانۀ همو به دنبال آن » زن« zene واژة

 دستوري باشد. 
 (20c) zene=yo=vwo   merd-â   vâ-gešt-en 

    woman=DF=and        man-PL VP-turn.PT-3PL 

The woman and a group of men returned/ came back. 

 دهد.تغییر می (21b)نادستوري  ۀرا به جمل (21a)دستوري  حذف به قرینۀ پسوند اشتقاقی، جملۀ
 (21a) xub-i=yo    bozorg-i az xod=(e)t=en 

goodness=and  generosity  from  self=PC-2SG=CP.PR-3SG 

You are good and generous.   .خوبی و بزرگی از خودت است 

 (21b)* xub=o  bozorg-i    az  xod=(e)t=en 

     good=and generosity     from  self=PC-2SG=CP.PR-3SG 

  حرکت ةقاعد. 2. 3 .1 .4

کند و کل کلمه نمی بست و واژه است. این قاعده نیز بر بخشی از واژه عملاین آزمون براي تمایزگذاري میان واژه

را بدون  X+ Y)جا کند. هر گاه با این قاعده بتوان یکی از دو بخش یک ترکیب ( تواند در جمله جابهرا می

 ، با واژه سر و کار داریم. داددیگري حرکت 
 (22) a    mâ  rassed →   rassed      a  mâ 

           to  us reach.PT.3SG →  reach.PT.3SG   to  us 
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He/she/it reached us.   .او به ما رسید 

 (23)   a  če   tersed-e   →  tersed-e    a  če 

         of  what       fear.PT-2SG →  fear.PT-2SG    of   what 

What are you afraid of?     از چه ترسیدي؟    

(24a) beǰešk=i=m      gero 

sparrow=IND=PC-1SG  take.PT 

I  took a sparrow.    .گنجشکی گرفتم 

 (24b)* beǰešk=em=gero(ft)=i 

sparrow=PC-1SG=take.PT-1SG=IND 

 (25a) divâr=eš        kaǰ=en 

wall=PC-3SG  crooked=CP.PR-3SG 

Its wall is crooked.       دیوارش کج است.  

 (25b)* divâr  kaǰ=en=eš 

              wall  crooked=CP.PR-3SG=PC-3SG 

 هاي گوناگونهاي گویش کندازینی در ساختارها و نقشبستانواع واژه .2. 4

شدة شده و تحلیلهاي آوانویسیها به تفکیک و به همراه مثال در جملهبستدر این بخش از مقاله، انواع واژه

هایی که براي گویش کندازینی در بستواژه پژوهشدستوري آورده شده است. شایان یادآوري است که در این 

. ضمیرهاي 2) 1بستی(افعال پی هاي مخفف فعل بودن در زمان حال. صورت1اند، عبارتند از نظر گرفته شده

کسرة . نشانه اضافی (5موصولی)  ايتخصیصی (ی و نکرة نشانۀ نکره. 4 [o=] پایگینشانۀ هم. 3 پیوستۀ شخصی

 ها تأکید ۀ. نشان10» هم«. صورت مخفف 9ساز نشانۀ متمم. 8صریح  نۀ مفعولینشا. 7 نشانۀ معرفه. 6) اضافه

]â=[ 

 

 هاي ضمیريبستواژه .2. 2. 4

بست بست یا پیشهاي ضمیري در این گویش ضمیرهاي شخصی پیوسته هستند که به صورت پیبستواژه

گیرد. آید و شخص و شمار را دربرمیهاي ضمیرافکن)، به ترتیب پس از میزبان یا پیش از میزبان می(در جمله

                                                           
1 enclitic verbs 
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الیهی) توانند نقش فاعلی، مفعولی صریح، مفعولی غیرصریح، ملکی یا اضافی (مضافهاي ضمیري میبستاین پی

هاي ضمیري در گویش کندازینی از نظر نحوي و در ساختار جمله بستداشته باشند. شایان یادآوري است که واژه

هایی با ضمیرافکن فاعلی دارد، جا که در این گویش نیز مانند فارسی نو، جملهآن بست هستند ولی ازکامل، پی

هاي ساده، به پیشوند هاي فاعلی به ستاك فعل در فعلبستدر گفتار عادي و معمول گویشوران کندازینی، واژه

چسبد و به صورت میهاي مرکب  به عنوان میزبان هاي پیشوندي و گاهی به عنصر غیرفعلی در فعلفعلی در فعل

 شود. بست ظاهر میپیش

 هاي فاعلیبستواژه .1. 2. 2. 4

 ešu تان،- etuمان، - emuش، -ešَت، -َ  etم، -َ  emدر گویش کندازینی عبارتند از علی اهاي فبستواژه
 ،»توانستن«هاي هاي متعديِ زمان گذشته و در فعلدر فعلشوند و که به صورت کُنایی ظاهر می شان-

شخص و شمار  هاي فاعلی، عنصر مطابقۀبستواژه د.نشودیده می و گذشته در زمان حال» داشتن«و » خواستن«

واژي مطابقت ولی در جمله نقش نحوي متفاوتی هستند که با ضمیرهاي مفعولی/ ملکی از نظر واجی و ساخت

 پیکرة زبانی ۀبر پایهایی نمونه ادامهتوانند داشته باشند که در هاي گوناگونی میهاي فاعلی میزبانبستدارند. واژه

اسم، ضمیر، ستاك فعل، صفت مفعولی،  هاي فاعلی عبارتند ازبستهاي واژهشود. میزبانشد، ارائه میگردآوري

نشانۀ  وحدت، /نشانۀ نکرهنفی، صفت، قید،  ۀنمود ناقص، نشان عنصر غیرفعلی در فعل مرکب، نشانۀ پیشوند فعلی،

 در بند موصولی. کهصریح، حرف اضافه، حرف شرط، حرف ربط  نشانۀ مفعولی، معرفه

 بست فاعلیالف) اسم + واژه
(26) a   u-vwâ   ow=em     dâ 

  to  that-PL  water=PC-1SG give.PT 

I gave water to them.   ها آب دادم.به آن   

 بست فاعلی ب) ضمیر شخصی آزاد+ واژه
(27) az    oy=em      essey 

from  he/she=PC-1SG  take.PT 

I took from him/her.  .از او گرفتم  

 بست فاعلیپ) ضمیر شخصی پیوسته + واژه
(28) bowâ=m=eš          di 

        father=PC-1SG=PC-3SG   see.PT 

        My father saw. .بابایم دید 
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 بست فاعلیت) ضمیر اشاره + واژه
(29)  en=t-az                         koǰâ        xarri 

         this=PC-2SG-from  where   buy.PT 

    Where did you buy this?  این را از کجا خریدي؟ 

 بست فاعلیث) ضمیر پرسشی + واژه
(30)  ke=š                    i  kâγaz-â=yo       para      kerd-a 

who=PC-3SG    this  papers-PL=DF   torn   do.PT-PP 

Who has torn these papers?  کی این کاغذها را پاره کرده است؟ 

 بست فاعلیج) ضمیر متقابل + واژه
(31) az            ham=eš                     ǰedâ   ke      

from   each other=PC-3SG   separate   do.PT 

He/she seperated it from eath other.   کرد جدا هم از.  

 بست فاعلیضمیر مبهم + واژه چ)
(32) ešu=hama=mu          pâdâš  dâ 

PC-3PL=all=PC-1PL      prize   give.PT 

They gave a prize to all of us.   مان پاداش دادند.به همه  

 بست فاعلی+ واژه ح) ستاك فعل
(33) az    ganem=etu  em=essey 

from   wheat=PC-2PL PC-1SG=take.PT 

I took some wheat of yours.   .از گندمتان برداشتم 

(34) em=bess=eš                               oyko 

PC-1SG=throw.PT=PC-3SG      there 

I threw him/her/it over there.  جا انداختمش.آن  

 بست فاعلیواژه+ خ) صفت مفعولی
(35) nâr-â=yo                     ešu=roft-a                       eyko     

pomegranate-PL=DF    PC-3PL=place.PT-PP    here 

They placed the pomegranate here.  اند.جا ریختهانارها را این  
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 بست فاعلی+ ستاك فعل+ واژه د) پیشوند فعلی
(36) xun-â=šu      et=vâ-rru 

room-PL=PC-3PL    PC-2SG=VP-sweep up.PT 

   Did you sweep their rooms upکردي؟   جارو را شانهاياتاق

 بست فاعلی+ واژه ذ) عنصر غیرفعلی در فعل مرکب
(37)   dinna   eyko   bâzi=šu    mi-ke 

yesterday   here   play=PC-3PL  IM-do.PT 

They played/were playing here.  کردند.جا بازي میدیروز این   

(38) xode  dâyi=š       eš=kâr    mi-ke 

with uncle=PC-3SG   PC-3SG=work   IM-do.PT 

He/she worked/was working with his/her uncle. کردمی کار اشدایی با.  

 بست فاعلی+ واژه نمود ناقص ر) نشانۀ
(39) et=mi-šâ      en=o   o-non-a ru   divâra 

PC-2SG=IM-can.PR  this=OB  SB-put.PR-on  wall 

Can you put it on the wall? بگذاري؟     دیوار روي را آن توانیمی   

(40) aga  zu   amd-a    bod-e    xers-â=yo       et=mi-di 

if  early   come.PT-PP   be.PT-2SG  bear-PL=DF    PC-2SG=IM-see.PT 

If you came earlier, you could see the bears. دیديمی را هاخرس بودي، آمده زود اگر.  

 بست فاعلی+ واژه نفی ز) نشانۀ
(41) tâ   kono   indow  parande=yi em=na-yitt-a                         bi 

by     now        such        bird=IND     PC-1SG=NG-see.PT-PP   be.PT 

I haven't seen such a bird by now. ام.اي ندیده بودهتا کنون چنین پرنده    

(42) eš=na-šas                        asb=o           mâhâr            kon-d  

PC-3SG=NG-can.PT   horse=OB    restraint  (SB).do.PR-3SG 

He/she couldn't restrain the horse.   کند مهار را شتر نتوانست  .   
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 (43) dâde=y   me:ra=š            eš=ne-mi-lešt   

  sister=EZ  husband=PC-3SG    PC-3SG=NG-IM-let.PT   

Her husband's sister didn't allow.  داد.اجازه نمی شوهرش خواهر   

 بست فاعلیژ) صفت + واژه
(44) ǰume=y   safid=em    ke bar=em 

shirt=EZ   white=PC-1SG    do.PT   body=PC-1SG 

I wore my white shirt.  .پیراهن سفید را (به) تنم کردم 

 بست فاعلیس) قید + واژه
(45) šâyad=eš               vâ-di 

perhaps=PC-3SG VP-see.PT 

Maybe he/she finds.  کند.شاید پیدایش  

 بست فاعلی  وحدت + واژه/نشانۀ نکرهش) 
(46) a   ya  ǰâ=yi=m                    di 

in  a  place=IND=PC-1SG      see.PT 

I saw somewhere.  .در جایی دیدم 

 (47) az       gerdon-â=yo   yek=i=m                    essey 

from     nut-PL=DF  one=UNI=PC-1SG   pick up.PT 

I picked up one of the nuts.  .از گردوها یکی برداشتم 

 بست فاعلی+ واژه نشانۀ معرفهص) 

هاي گویاتر سعی شده است از مثال مطالعهاست. در این  o=صریح و معرفه در گویش کندازینی  نشانۀ مفعولی

 صریح و معرفه).  نشانۀ مفعولی  .6-2-4تر استفاده شود. (نک. و انحصاري
(48)    a           u        bâl=o=mu             vâ-di 

from   that   up=DF=PC-1PL VP-see.PT 

We found him/her/it over there.   .آن بالا پیدایش کردیم 

 بست فاعلیصریح + واژه نشانۀ مفعولیض) 
(49) nâr-â=yo=m      bo 
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pomegranate-PL=OB=PC-1SG  take.PT 

I took the pomegranate. بردم را انارها       .  

 بست فاعلیط) حرف اضافه + واژه
(50) tâ=m                 na-goft-a          bâl  na:y-it 

until=PC-1SG   NG-see.PT-PP  up   PRO-come.PR-2PL 

Don't come up, until I tell you.  ام، بالا نیایید.تا نگفته  

 (51)  em=az=iš        nâma  nevešt 

PC-1SG=for=PC-3SG  letter   write.PT 

I wrote a letter for him/her. .برایش نامه نوشتم 

(52) em=a si=t        go     

       PC-1SG=to /for=PC-2SG   tell.PT 

I told you. .بهت گفتم 

 بست فاعلیحرف شرط + واژه ظ)
(53) aga=šu    xo   mariz   mi-b-en 

if=PC-3PL  eat.PT sick  IM-get.PR-3PL 

If they eat from that, they will get poisened. شوند. می مسموم خوردند، اگر   

 بست فاعلیدر بند موصولی + واژه کهع) حرف ربط 
 (54) dâs=i          ke=t         avord   mâl=e   mo  ni 

sickle=IND    that=PC-2SG       bring.PT   for=EZ   I   NG.be.PR 

The sickle which you brought, isn't mine.   نیستداسی که آوردي، مال من.  

 بست فاعلیقید + واژه صفت/ غ) اسم/

شخصه به تعبیر دستورنویسان سنتی) در جمله دیده هاي لازم یکبستی (فعلهاي مرکب پیاین ساختار در فعل

آید. در چسبد و سپس عنصر فعلی میبه عنصر غیرفعلی می پیوستۀ شخصیشود. به این صورت که ضمیر می

مطابقه تبدیل شده است و عنصر فعلی به صورت سوم شخص  میر حضوري اجباري دارد و به نشانۀاین ساختار، ض
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مهند راي اطلاعات بیشتر نک. راسخدارد.  (ب 1گرتجربهشود. فاعل این افعال در جمله، نقش معنایی مفرد ظاهر می

  ).193: 1376و انوري و احمدي گیوي  75: 1389
(55) xoš=emu            ami 

       good=PC-1PL      come.PT 

We liked (it). مان آمد.خوش  

(56) xow=m=eš                     bo  

sleep=PC-1SG=PC-3SG   take.PT 

I fell asleep.  .خوابم برد 

(57) bas=et=en 

    enough=PC-2S=CP-PR-3SG 

     That's enough for you.    .بست است   

 هاي مفعولی صریحبستواژه -2. 2. 2. 4

فعل، ۀ صفت، شناس هاي دستوري مانند ضمیر پرسشی، اسم/تواند مقولهمی پیوستۀ شخصیضمیرهاي  میزبان

ایفا کنند. بستی فاعلی در فعلی کنایی باشد و در جمله، نقش دستوري مفعول صریح را ستاك فعل و یا واژه

 [e] ۀگاهی واکاست.  em ،=et ،=eš ،=emu ،=etu ،=ešu= شاملدر این گویش  پیوستۀ شخصیضمیرهاي 

 کوشی و یا سهولت و روانی در تلفظ ممکن است ظاهر نشود. به دلیل اصل کم پیوستۀ شخصیدر ضمیرهاي 
  پیوستۀ شخصیالف) ضمیر پرسشی + ضمیر 

(58) ču=t     šod 

what=PC-2SG become.PT.3SG 

What happened to you?  ات شد؟ (ترا چه شد؟)چه  

 پیوستۀ شخصیب) اسم/صفت + ضمیر 

 شود. بست پس از عنصر غیرفعلی ظاهر میشود و واژههاي مرکب  متعدي دیده میاین ترکیب در فعل
(59) eš=az                  xow       bidâr=om            ke 

PC-3SG=from  sleep  awake=PC-1SG  do.PT 

He/she woke me up.      .از خواب بیدارم کرد 

                                                           
1 experiencer 
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 (60) ǰâr=em=eš        zey 

call=PC-1SG=PC-3SG    do.PT 

He/she called me. .جارم زد 

 پیوستۀ شخصیپ) شناسه فعل + ضمیر 
(61) a    dür   mi-ben-em=et 

from   far    IM-see.PR-1SG=PC-2SG 

I can see you from a far.  بینمت.از دور می  

 پیوستۀ شخصیت) ستاك فعل + ضمیر 
(62) eš=avord=em 

PC-3SG=bring.PT.3SG=PC-1SG 

He/she brought me. (.مرا آورد) .آوردم 

 پیوستۀ شخصیبست فاعلی + ضمیر ث) واژه
(63) sag=eš=em      geroft 

dog=PC-3SG=PC-1SG   bite.PT 

A dog bit me. .سگ گازم گرفت./ سگ گرفتم 

 هاي مفعولی غیرصریحبستواژه - 3. 2. 2. 4

 آید. می پیوستۀ شخصیهاي مفعولی غیرصریح (متممی)، حرف اضافه پیش از ضمیر بستدر واژه
(64) a  si=š     be-gu 

       to/ for=PC-3SG  IP-tell.PR.2SG 

Tell him/her.   .بهش بگو 

(65) az=em                  nâr =eš                         xarri 

from=PC-1SG  pomegranate=PC-3SG  buy.PT 

He/she bought some pomegranate from me. .ازم (از من) انار خرید 

(66) az=ešu        na-rassed-em 

to=PC-3PL NG-reach.PT-1SG 

I didn't reach them.   ها نرسیدم.به آن  

(67) xod=eš  m-a:-m 
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with=PC-3SG  IM-come.PR-1SG 

I will come with him/her.  آیم.باهاش (با او) می  

 

 هاي اضافیبستواژه  4. 2. 2. 4

 پیوستۀ شخصیالف) اسم + ضمیر 
(68) mo   yâd=em     ni  

I  memorry=PC-1SG   NG.be.3SG 

I don't remember./ I can't remember. 

 (69) xorâk=eš    soft 

food=PC-3SG burn.PT.3SG 

His/her food was burned.    .خوراکش سوخت 

  پیوستۀ شخصیب) ضمیر پرسشی + ضمیر 
(70) a  koǰâ=t        dard   mi-kon-d 

from where=PC-2SG   ache   IM-do.PR-3SG 

Where does it hurt?   کند؟کجایت (کجاي بدنت) درد می  

 بست اضافیپ) ضمیر مبهم + واژه
(71) az  ham=ešu           vâ-pors 

from all=PC-3PL     VP-ask.PR.2SG 

Ask all of them. شان بپرس.از همه  

 ت) ضمیر مشترك خود

هاي اضافی باشند. بستو واژهخود اي از ضمیر مشترك، برساختهبه طورکلی شاید بتوان گفت که ضمیرهاي 

 xo:muخودش،   xo:šخودت،   xo:tخودم،   xo:mضمیرهاي مشترك در گویش کندازینی عبارتند از 
 خودشان.  xo:šuخودتان،   xo:tuخودمان، 

(72) xo:=m               ešt-om 

self=PC-1SG   go.PT-1SG 

I myself went.  مرفتخودم.  

(73) xo:=mu   bel=emu    ma 
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self=PC-1PL   spade=PC-1Pl   (IM).want.PR 

We ourselves want the spade. خواهیم. ما خودمان بیل را می  

  پیوستۀ شخصیث) صفت + ضمیر 
(74) ka:re=y   čâγ=et=o     hâ-de 

kid=EZ  fat=PC-2SG=OB  IP-give.PR 

Give the fat kit (to me). .بزغاله چاقت را بده 

 پیوستۀ شخصیج) قید + ضمیر 
(75) a    duman=eš     ofti 

from   down=PC-3SG   fall.PT.3SG 

It fell from its down.  .از پاینش افتاد 

  هاي غیرضمیريبستواژه. 1. 2. 4

 در زمان حال » بودن«هاي مخفف فعل صورت . 1. 2. 4

است    en==ي،  e==َم،  em=در زمان حال در گویش کندازینی عبارتند از » بودن«هاي مخفف فعل صورت
هاي شود، صورت فعلطور که ملاحظه میهمانَ=ند.  en==ید،  it==یم،  om=)، در فارسی رسمی گفتاريه /هِ-(

هاي دستوري مانند مقولهتواند بستی میهاي پیبستی در سوم شخص مفرد و جمع یکی است. میزبان فعلپی

هاي دستوري اسم، ضمیر شخصی، ضمیر پرسشی، ضمیر اشاره، ضمیر متقابل، صفت و قید باشد و در جمله، نقش

 ایفا کنند.مسند یا مسندالیه 

 بستیب) ضمیر شخصی آزاد + فعل پی
(76) i         ow      mâl   mâ=n   

this      water   for   we=CP.PR-3SG 

This water is ours.     .این آب براي ماست  

 بستیالف) اسم + فعل پی
(77) em    parvin=en   

        this.H  Parvin=CP.PR-3SG  

       This is Parvin .این پروین است 

(78) oy   čoppun=en 
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he  shepherd=CP.PR-3SG 

He is a shepherd..او چوپان است 

 بستیفعل پیپ) ضمیر شخصی پیوسته + 
(79) em    gul kâkâ=š=en 

this.H    son   brother=PC-3SG=CP.PR-3SG 

This is his/her nephew.  

 بستیت) ضمیر پرسشی + فعل پی
(80) u   če:=n  

that  what=CP.PR-3SG 

What is that?   آن چیست؟ 

 بستیث) ضمیر اشاره + فعل پی
(81) en=en                      yâ   u=vwen 

this=CP.PR-3SG       or    that=CP.PR-3SG      

It is this or that?  این است یا آن؟ 

 بستیج) ضمیر متقابل + فعل پی
(82) doft-â=y    xâla=š     mesl=e   ham=en 

girl-PL=EZ   aunt=PC-3SG   like=EZ   each other=CP.PR-3SG 

His/her aunt's girls looks like each other.  اند.اش، مثل همدخترهاي خاله  

 بستی چ) صفت + فعل پی
(83) ra:    dür=en 

path   far=CP.PR-3SG 

The path is far.     .راه دور است 

ختم شده باشد، در دوم شخص مفرد و همچنین اول شخص و دوم شخص جمع،  â اگر واژه میزبان به واکۀ

 e ۀمیزبان به واک ةشود. اگر واژبست حذف میواژه ها، واکۀصورت شود و در بقیۀظاهر می -y-همخوان میانجی 

کشیده شده و به صورت بست ادغام آغازي واژه ۀپایانی میزبان و واک ۀختم شده باشد، در سوم شخص مفرد، واک
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[e:] ۀمیزبان به واک ةشود. همچنین اگر واژتلفظ می a بست آغازي واژه ۀختم شده باشد، در سوم شخص مفرد، واک

 شود.تلفظ می [:a]پایانی میزبان به صورت کشیده  ۀحذف شده و واک
(84) emru       čâršâmba + =en → čâršamba:=n  

Today     Wednesday=CP.PR-3SG           

           Today is Wednesday.  امروز چهارشنبه است.  

 (85) siyâ + =en  → siyâ=n  

black=CP.PR-3SG    

He/She/It is black. .سیاه است 

 (86) tersu +   =en → tersu=vwen       

          timid/ coward=CP.PR-3PL 

           They are timid/coward. هستند.اند/ ترسو ترسو  

 (87) xassa + =e→  xassa=ye 

tired=CP.PR-2SG 

Are you a tired? اي؟خسته  

 بستیح)  قید + فعل پی
(88) mo   a       bâl=em           

         I       in   high=CP.PR-1SG 

I'm high/ upstairs.  .من (در) بالا هستم 

(89) savak=e      mâ   eyko:=n 

ladder=EZ    we  here=CP.PR-3SG 

Our ladder is here. جاست.نردبان ما، این  

  پایگینشانۀ هم .3. 2. 4

 بستشود. واژهاست که در هر سه سطح واژه، گروه و جمله دیده می o=در گویش کندازینی  پایگینشانۀ هم

=o دهد.می ها را به هم ربطآید و آنمیان دو مقوله دستوري اسم، صفت، قید، فعل، ضمیر می  

 + اسم نشانۀ پیوندالف) اسم + 
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(90) nâr=o               angür          

        pomegranate=and  grape   انار و انگور 

 (91) kâkâ=vwo   dâdâ 

brother=and   sister  برادر و خواهر 

 + ضمیر نشانۀ پیوندب) ضمیر + 
(92) mo=vwo  oy          

         I=and   he/she  من و او 

(93) en=o   u(n)   

 this=and   that این و آن   

(94) hama=vwo  huč 

       all=and  none همه و هیچ 

 + صفت نشانۀ پیوندپ) صفت + 
(95) pâk=o   parčal            

     clean=and    dirty  پاك و کثیف 

(96) pe:n=o    boland 

 wide=and   long    بلندپهن و  

 + قید نشانۀ پیوندت) قید + 
(97) dinna=vwo    dušna       

    yesterday=and    last night       دیروز و دیشب       

(98)    dür=o   nazik          

    far=and   near    دور و نزدیک 

 + فعل نشانۀ پیوندث) فعل + 
(99) raft=o          ami        

      go.PT.3SG=and      come.PT.3SG 

    He/  she ate and went/left. .خورد و رَفت  
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(100) o-ssu=vwo                   o-ši 

IP-take.PR.2SG=and   IP-sit.PR.2SG 

Take it and sit.  بگیر و بنشین.  

 + مصدر نشانۀ پیوندج) مصدر+ 
(101) hay           ešt=o=vwo=amd=o          če        fâyda 

continuously  go.PT=INF=and=come.PT=INF    what  use   

What is the use of comings and goings? 

 و وحدت نشانۀ نکره 4. 2. 4

=i  و گونه=y در گویش کندازینی است. گونۀ نشانۀ نکره =y هایی که به پس از واژهe/a  ظاهر اند، ختم شده

 a ۀکه مختوم به واک هایی. در واژهشودیولاً ظاهر نمممع uو  iمختوم به  هايپس از واژه نشانۀ نکرهشود. می

 ییرتغ eدر واژه به  a ۀکه واک یبترت ین. به اگیردیصورت م نشانۀ اضافهدر واژه و  یواج-واژ ییريهستند، تغ

 ).2016عمادي،  (نک. شودیظاهر م y= صورت به بستو واژه کندیم
(102) xuna + =i → xune=y         

          house        a house ايخانه  

(103) bota + =i → bote=y 

 tree    a tree  درختی      

تر موارد، اند. زیرا در بیشو وحدت در نظر گرفته نشانۀ نکرهرا براي  i=شناسان و دستورنویسان زبان معمولاً

جملات ممکن است مفهوم وحدت به طور مستقل و اخص  ۀاین حال، در همگیرد. با دربرمی را نیزمفهوم وحدت 

باشد، در جمله اسمی  ۀ. اگر وابستشودداده مینشان  UNI=با  نوشتارمنظور نویسنده یا گوینده باشد که در این 

یک یا چند  از لحاظ معنی به«را  i= ) نشانۀ40:1384الدینی (آید. مشکوههاي اسمی میدر پایان وابسته i= ۀنشان

 نشانۀ نکرهکند. افزون بر این، فرد و یا مورد نامشخص اعم از انسان، جانور، گیاه و یا هرچیز مادي یا غیرمادي اشاره می

 »نماید.دلالت می» محدود«به همراه اسم ناشمارا به معنی 
(104) ešt-en        a tu     xune=y 

go.PT-3PL       to    house=IND 

They went/arrived into a house.   اي شدند.وارد خانه  

(105) emšow   hâl=eš     kam=I    bex-tar=en 
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this year   condition=PC-3SG   little=IND   good-CMP=CP.PR-3SG 

He is in a better situation/condition this year.   .امشب حالش کمی بهتر است 

(106) a       ganem=etu           ya    penǰ=i=m               essey  

       from      wheat=PC-2PL  a   fist=UNI=PC-1SG  take.PT 

I took a fist of your wheat.     .از گندمتان مُشتی/ یک مُشت برداشتم 

 یاي تخصیص نکره. 1. 4. 2. 4
(107) ǰume=y         ke  essed-a     bod-e       para  šod 

shirt=IND         that  buy.PT-PP  be.PT-1SG  torn  get.PT.3SG 

The shirt that I had already bought got torn.  .پیراهنی که خریده بودم، پاره شد 

 نشانۀ اضافه .5. 2. 4

هایی که به پس از واژه y= ۀگونهاي اضافه در این گویش هستند. واجنشانه y= ۀگونو واج  e= کسرة اضافه

e/a ،â ،هاي مختوم به پس از واژهولاً ممع نشانۀ اضافهگردد. شوند، پدیدار میختم میi  وu شود. در ظاهر نمی

گیرد. به این ترتیب صورت می نشانۀ اضافهواجی در واژه و -هستند، تغییري واژ a ۀهایی که مختوم به واکواژه

 شود. ظاهر می y=بست به صورت کند و واژهمی تغییر eدر واژه به  a ۀکه واک
(108) emšow  ǰume=y          âbi   mi-nn-em         a       bar=em 

tonight  shirt=EZ      blue     IM-do.PR-1SG   on  body=PC-1SG 

I'm going to wear a blue shirt for tonight.  کنم.امشب پیراهن آبی به تن می  

(109) em    doft=e              šahnâz=en 

this.H  daughter=EZ     Shahnaz=CP.PR-3SG 

That's Shahnaz' daughter. .این دخترِ شهناز است 

، معناي جمله را مختل نکند و یا سهولت و راحتی در کسرة اضافهشایان یادآوري است که هر جا عدم استفاده از 

 شود.به کار برده نمی نشانۀ اضافهتلفظ و اداي گروه اضافی باشد، 
(110) ra:   dowra     ešt-en       

            path  long distance   go.PT-3PL 

          They went through a long path.    راه دوره رفَتند  

(102) suvwâr  asb  bod-em 
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rider  horse   become.PT-1SG 

         I rode a horse. اسب شدم. سوار  

 صریح و معرفه نشانۀ مفعولی .6. 2. 4

تواند می o= هایی با فعل متعدي، نشانۀاست. در جمله o=صریح و معرفه در گویش کندازینی  نشانۀ مفعولی

هاي لازم و متعدي مثال آورده ها، از فعلهمزمان ایفاگر نقش مفعولی و معرفه باشند. براي درك بهتر از این نشانه

 شده است.

 نشانۀ معرفه. 1. 6. 2. 4

 نشانۀ معرفهالف) اسم + 
(111) bače=yo  dar-raft           

           boy=DF  VP-go.PT.3SG   

         The boy ran away. .بچه دررفت 

(112) xorâk=o  soft 

food=DF  burn.PT.3SG 

The food was burned. .خوراك سوخت 

 نشانۀ معرفهجمع+  ۀب) نشان

 داراي نشانه جمع است.  گروه اسمی از سوي نشانۀ معرفهگرفتن هاي این گویش، از ویژگی یکی
(113) i     nâr-â=yo                        mâl   kâkâ=m=en 

this  pomegranate-PL=DF   for    brother=PC-1SG=CP.PR-3SG 

These are my brother's pomegranate. برادرم استبراي انارها  ینا.  

(114) nimdar-â=yo   vâz   bod-a 

window-PL=DF  open  becom.PT-PP 

The windows have been opened. اند.بوده شده باز هاپنجره  

 (115) tu  zarf-â=yo                ow=mu    ke 

in  container-PL=DF   water=PC-1PL   do.PT 

We filled the containers with water. ها آب کردیم.در ظرف  

 نشانۀ معرفهپ) ضمیر +  

 بگیرد.   نشانۀ معرفهتواند در جمله اسنادي می آن unو این  enضمیرهاي اشاره 
(116) en=o   bel=eš     ni 



 سلیمان حیدري                   بست در گویش کُندازینیواژه      |  177

 
 

نی شناسی گویشزبان  183 – 149شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان /13، پیاپی 2، شماره 8 سال(هاي ایرا

this=DF   spade=PC-3SG   NG.be.PR 

This isn't his/her spade.  .این بیلش نیست 

 (117)    un=o  zene=y   hušang=en 

that=DF wife=EZ Houshang=CP.PR-3SG 

That is Houshang's wife. .آن، زن هوشنگ است    

 نشانۀ معرفهت) صفت + 
(118) doftak=e   koček=o   šas 

girl=EZ  small=DF  sit.PT.3SG 

The small girl sat.  .دختر کوچک (معرفه) نشست 

 صریح نشانۀ مفعولی - 1. 6. 2. 4

 صریح نشانۀ مفعولیالف) اسم + 
(119) bačče=y  kučik=em        xorâk=o       xub   ne-mi-ǰow-et          

       son=EZ        small=PC-1SG      food=OB     well    NG-chew.PR-3SG 

My small son doesn't chew his food well.   جود.را به خوبی نمیبچه کوچکم خوراك  

 صریح نشانۀ مفعولیجمع +  ۀب) نشان
(120) ke=š                     xers-â=yo   ditt-a 

who=PC-3SG     bear-PL=o  see.PT-PP 

Who has seen bears? ها را دیده است؟کی خرس  

 صریح نشانۀ مفعولیپ) ضمیر + 
(121) dâdâ=m=o                   a tu ra:=m=di 

sister=PC-1SG=OB          on   way= PC-1SG=see.PT 

I saw my sister on the way.    .خواهرم را در راهم دیدم 

 صریح نشانۀ مفعولیت) صفت + 
(122)  kâsse=y   ga:p=o   o-ssu 

bowl=EZ    big=OB  IP-take.PR 

Take the big bowl. بزرگ را بردار. کاسۀ   



 سلیمان حیدري                   بست در گویش کُندازینیواژه      |  178

 
 

نی شناسی گویشزبان  183 – 149شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان /13، پیاپی 2، شماره 8 سال(هاي ایرا

 همصورت مخفف قید . 9. 2. 4

=am  و=m مخفف قید افزایشی  صورتham ۀاست. گون هم =m هاي مختوم به تنها پس از واژهâ  وa  ،o 

شود. تر تلفظ می، واکه کشیدهam=و صورت مخفف  aهاي میزبان مختوم به شود. در ادغام واژهظاهر می

بست نکره، حرف بست معرفه، پیقید، پی، پس از اسم، ضمیر، صفت، m=یا  am=هاي مخفف قید هم صورت

 آیند. بست فاعلی میشرط و واژه

 همصورت مخفف قید + الف) اسم 
(123) a si=š    čoyi=yam   be-riz 

for=PC-3SG  tea=also   IP-pour.PR.2SG 

Pour also a cup a tea for him.  .برایش چایی هم بریز 

 همصورت مخفف قید + ب) ضمیر 
(124) oy=am          a ra:    rassi 

he/she=also   from  way   reach.PT.3SG 

He/she also arrived.   .او هم از راه رسید 

(125) doft=et=am      ami 

daughter=PC-2SG=also   come.PT.3SG 

Your daughter also came. .دخترت هم آمد 

(126) en=am         be-bâ                   dür 

this=also   IP-throw.PR.2SG  away 

Throw away this/that too.   .این را هم دور بیانداز 

 همصورت مخفف قید + پ) صفت 
(127) nâr-â=y                         bâli=yam   be-či 

pomegranate-PL=EZ  high up=also   IP-pick up.PR.2SG 

Pick also the pomegranates of high up on the tree.   انارهاي بالایی را هم بچین.  

 همصورت مخفف قید + ت) قید 
(128) šâyat=am    be-dun-d 

maybe=also   SB-know.PR-3SG 

He/she may know too.  .شاید هم بداند  
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 همصورت مخفف قید + نشانۀ معرفهث) 
(129) merd=o=vwam    xofti 

man=DF=also    sleep.PT.3SG 

The man slept. / The man started sleeping. 

 همصورت مخفف قید + وحدت  /نشانۀ نکرهج) 
(130) i           yek=i=yam             be-bo 

this      one=IND=also          IP-take.PR.2SG 

Take also this one.  .این یکی را هم ببر 

 همصورت مخفف قید + چ) حرف شرط 
(131)    aga=m        bi-y-e             xošhâl   mi-b-om 

if=also   SB-come.PR-2SG     happy   IM-become.PR-1SG 

I will be glad if you come either.  شوم.اگر هم بیایی، خوشحال می  

 همصورت مخفف قید + بست فاعلی ح) واژه
(132) dârâb=eš=am    avo 

Darab=PC-3SG=also  bring.PT 

Darab also brought. .داراب هم آورد 

 ها  â نشانۀ تأکید 10. 2. 4

 آید و بیانگر تأکید و احساس گوینده است.در پایان فعل می =â نشانۀ تأکید
(133) zu   bo   mo   ešt-em=â     

hurry be  I           go.PT-1SG=EM   

           Hurry up! I'm leaving! !زود باش! رفتم 

(134) mi-zn-em=et=â 

IM-hit.PR-1SG=PC-2SG=EM 

 I will hit you!  زنمت!می  

4 .2 .11- e سازمتمم 

 ر از، بعدپهایی همچون هاي استان فارس، براي معادل فارسی رسمی عبارتاي از گویشدر گویش کندُاري و پاره

 د. نشوظاهر می ba:z=eو    por(r)=e   ،ba:d=eبه ترتیب به صورت از، بهتر از
(135) pâtil-â=yo   porr=e     ow=en 
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cauldron-PL=DF        full=CML   water=CP.PR-3SG 

   The cauldrons are full of water.  ها پر از آب است.پاتیل  

 (136) ba:d=e      oy   be-šo 

     after=CML      I  IP-go.PR 

     Go after him/her. 

(137) Manouchehr   ba:z=e     to   kâr   mi-kon-d 

             Manouchehr  better= CML   you  work  IM-do.PR-3SG 

  Manoucher works better than you. 

 

 گیرينتیجه. 5

از الگوي  ،. براي این منظورشدندهاي گویش کندازینی شناسایی و مطالعه و بررسی بست، واژهنوشتاردر این 

. الگوي ) است، بهره برده شد1983پولوم ( ) که آن نیز برگرفته از الگوي زوئیکی و1374شناسایی شقاقی (

دي براي تشخیص ها و شواههاي آوایی، صرفی و نحوي است و در هر آزمون مثالآزمون شده، بر پایۀگرفتهکاربه

هاي گویش کندازینی عبارتند بستها، واژههاي گویشی و تطبیق آزمونبست آورده شده است. با بررسی دادهواژه

نشانۀ هاي اضافی، بستهاي مفعولی غیرصریح، واژهبستهاي مفعولی صریح، واژهبستهاي فاعلی، واژهبستاز واژه

، نشانۀ معرفهصریح،  نشانۀ مفعولی، نشانۀ اضافهتخصیصی،  نشانۀ نکرهوحدت،  /نشانۀ نکرهپایگی)، (هم پیوند

هاي فاعلی، مفعولی بستبست، واژهساز. از این تعداد واژهنشانۀ متمم، نشانۀ تأکیدصورت مخفف قید افزایشی، 

 اند. هاي غیرضمیريبستهاي ضمیري هستند و بقیه در شمار واژهبستصریح، مفعولی غیرصریح، اضافی واژه

 ešu تان،- etuمان، - emuش، -ešَت، -َ etم، -َ emدر گویش کندازینی عبارتند از علی اهاي فبستواژه
هاي بستکه با ضمیرهاي مفعولی/ ملکی مطابقت دارند ولی در جمله نقش نحوي متفاوتی دارند. واژه شان-

هاي متعدي زمان کُنایی در جمله در فعلها به صورت بستفاعلی، عنصر مطابقه شخص و شمار هستند. این واژه

(چه به صورت افعال کمکی و چه در ساختار فعل » داشتن«و » خواستن«، »توانستن«هاي گذشته و در فعل

برخوردار  هاي فاعلی از شمار و گوناگونی بالاي میزبانبستشوند. واژههاي حال و گذشته ظاهر میاصلی) در زمان

هستند  پیوستۀ شخصیهاي اضافی همان ضمایر بستی صریح و غیرصریح و نیز واژههاي مفعولبستاست. واژه

است که دو سازه را  oپایگی، حرف ربط بست همهاي فاعلی است. واژهبستشان متفاوت از واژهنحوي که نقش

 کسرة اضافههمان ، e نشانۀ اضافهاست.  iو وحدت در گویش کندازینی  نشانۀ نکرهدهد. در جمله به هم پیوند می

از بسامد اندکی برخوردار   eساز نشانۀ متمم. است oبست صریح و معرفه، واژه نشانۀ مفعولیدر فارسی است. 

هاي و فعل  am/m، شکل مخفف قید افزایشی â نشانۀ تأکیدرود. به کار می ازاست که به جاي حرف اضافه 



 سلیمان حیدري                   بست در گویش کُندازینیواژه      |  181

 
 

نی شناسی گویشزبان  183 – 149شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان /13، پیاپی 2، شماره 8 سال(هاي ایرا

=نَد  en==ید،  it==یم،  om=)، فارسی رسمی گفتاريدر ه /هِ-(است    en==ي،  e==َم،  em=بستی  پی
بست هستند. از ها در گویش کندازینی، از نظر نحوي پیبستواژه هاي غیرضمیري این گویش است.بستاز واژه

تواند حضور جا که گویش کندازینی نیز مانند زبان فارسی، ضمیرافکن فاعلی است و در جمله ضمیر فاعلی میآن

بست فاعلی در فعل کنایی به میزبانی ستاك فعل، اسم مفعول و هایی، واژهه باشد، در چنین جملهاجباري نداشت

 نماید.  بست میبست به صورت پیشهاي مرکب است و ضمیر واژهنیر عنصرغیرفعلی در فعل
 

 منابع
 . تهران: موسسه فرهنگی فاطمی.2دستور زبان فارسی). 1376احمدي گیوي (حسن انوري، حسن و 

نوایی زبان فارسی  بست در سلسله مراتبشواهد واجی براي گروه واژه). 1390( زادهابوالحسنیوحیده خان، محمود و جنبی
 .41-27 .، صص15 شناسی،زبان و زبانامروز. 

بنیاد  مشهد:هاي مذهبی کشور. ها و مکانفرهنگ آبادي). 1367احمدیان شالچی (نسرین پاپلی یزدي، محمدحسین و 
 .هاي اسلامی آستان قدس رضويپژوهش

 تهران: امیر کبیر. . تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسایی. فارسنامه ناصري). 1367حسینی فسایی، میرزا حسن (
 .صص )،1(1 ،شناسیزبان هايپژوهش .هاي ضمیري در زبان تاتیبستشناختی به پینگاهی رده). 1388مد (مهند، محراسخ

1-10. 
  .85-75 .)، صص2( 2، شناسیهاي زبانپژوهش . هاي فارسی در کنار فعلبستواژه). 1389( محمد مهند،راسخ

 .اه فردوسیگدانش :مشهد .هاراهنماي گردآوري و توصیف گویش ).1379( زمردیان، رضا
 فارسی.. تهران: فرهنگستان زبان و ادب شناسی فارس (دفتر هشتم)گنجینه گویش). 1399( سلامی، عبدالنبی

کنفرانس  سومین هايمقاله مجموعه در .بست چیست؟ آیا در زبان فارسی چنین مفهومی کاربرد دارد؟واژه) 1374( شقاقی، ویدا
دبیرمقدم، محمد ) به کوشش یحیی مدرسی و 1997سفند ا 6-5، (تهران: دانشگاه علامه طباطبایی .شناسیزبان

 . 157 -141 .دانشگاه علامه طباطبایی، صصپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و 
 .26-1 صص. )،17( 9شناسی، زبان و زبانوند گروهی. ). 1392شقاقی، ویدا (

)، 8( 5 ،هاي خراسانو گویش زبانشناسی ».یبست در زبان فارسشناسی واژهرده« .)1392نژاد (علیبتول صراحی، محمد امین و 
 .133-103. صص

 . 105-97 .، صص42و  41، شناسیزبان .بست تصغیر و معرفه در زبان فارسیواژه). 1385( عبدالملکی، حسین
 . شیراز: کوشامهر.گویش کنُدازي). 1384( عمادي، نظام
 پی.. شیراز: فرخداريموضوعی گویش گله-نامه الفباییواژه). 1398( عمادي، نظام

 )(https://apll.ir. هاي ایرانیها براي گنجینه گویشگویش راهنماي گردآوري). 1399( فرهنگستان زبان و ادب فارسی
-41 .)، صص84و  83، (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. هاي ایرانیها و گویشزبان). 1353وشی، بهرام (فره

52 . 
 . ترجمه رشید یاسمی. تهران: امیرکبیر.ایران در زمان ساسانیان). 1367سن، آرتور (کریستن
 تحقیقات فرهنگی. تهران: موسسه مطالعات و .ساخت اشتقاقی واژه در زبان فارسی امروزه). 1371( ایران کلباسی،
 تهران: آگاه. یاد بهار (مجموعه مقالات).هاي ایرانی. ). راهنماي گردآوري گویش1376ایران ( کلباسی،

 .اداره فرهنگ عامه :تهران ،هایشگو يگردآور يراهنما). 1340( صادق کیا،
کلهري ایلامی.  بست در کردي). واژه1399خوشبخت (طیبه و دوستان کریمیغلامحسین زاده، مهديمهدي  گوهري، حبیب،

 .51-25 .)، صص1( 5، هاي ایرانیشناسی گویشنزبا
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 )1( پیوست

 هاي قراردادي. نشانه1
w- شدگییلب 
 دهیکش :-
 هیتک '-
 ای /

 اختیاري، صورتی دیگر، کاربرد ویژه ()
  یحال التزام ،ینه ،ینمود، نف شوند،یجمع، پ ،یسبب ،یفعل هايشناسه -
 )جمله سطح در( بستواژه =

 به (نک) دکنی نگاه ←
 یسیآوانو [ ]

 یسنویواج / /
Ø تکواژ صفر 

 

2. List of Abbreviations and Signs  
AX auxiliary verb                  OB object 
CM complementizer PL plural, plural suffix 
CP copula PC pronominal clitic  
CMP comparative suffix  PR present 
CML complementizer PRO prohibitive  
DF definite suffix VP verbal prefix 
EM emphatic PT past 
EZ Ezafe particle  SG singular 
H Human SB subjunctive, subjunctive prefix 
IM imperfective prefix UT unity suffix 
IN indefinite suffix 1 first person 
INF infinitive 2 second person 
IP imperative prefix  3 third person 
NG negative prefix    
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